
 

177 Mehdi Mohseni. Theology from the perspective of Wittgenstein's late philosophy 

Explorations in Philosophy of Religion   
Volume 1. Issue 2. Spring and Summer 2023. Pages 177 to 191. 

Research Paper 

Theology from the perspective of Wittgenstein's 
late philosophy 

Mehdi Mohseni*1   

 
1 Shahid Beheshti University  :Tehran- Iran 

 

10.22080/jre.2023.23198.1152  

Received: 
February 26, 2022 
Accepted: 
March 6, 2023 
Available online: 
March 15, 2023 

Abstract 
Wittgenstein's philosophical life is divided into two periods. This division is due 
to the fact that at least once he underwent a deep intellectual transformation and 
built a new philosophy. Wittgenstein's main concern was language and how 
language works. This question occupied Wittgenstein all his life. But the sphere 
of influence of Wittgenstein's ideas was not limited to the realm of language and 
expanded to other spheres including religion. The following article describes 
Wittgenstein's later philosophical view and its connection with his view of 
theology. This article tries to explore the characteristics of philosophical research 
from the point of view of late Wittgenstein with a descriptive-analytical method 
and then express its consequences for theology. According to Wittgenstein's later 
philosophy, knowing the correct use of language can have results in 
understanding religion. From this point of view, the skill of linguistic analysis 
gives strength to philosophical analyzes about religion. The author believes that 
many of Wittgenstein's ideas and claims are true and are part of the philosophical 
problems arising from the fact that we have not understood the logic of the 
language of religious propositions correctly and we use words and sentences 
incorrectly. We really sometimes fall under the spell of our language and correct 
linguistic analyzes make us aware of the magic of language. But the late 
Wittgenstein's method of dealing with philosophy, which examines not the 
phenomena themselves, but the grammar and the use of words, may cause the 
neglect of important questions about metaphysical realities, and the philosopher 
of religion entertains linguistic analyzes and distracts him from deep and 
important issues. is blocked 
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1. Introduction 
Wittgenstein's entry into the field of 
philosophy of religion had a significant 
influence on certain religious discussions 
in the 20th century. Even though his views 
were strictly philosophical, and his 
analyses were limited to the meaning 
criterion of propositions, his impact was 
far-reaching and affected numerous sub-
disciplines within philosophy. 
Wittgenstein's theological 
accomplishments can be seen in both his 
philosophical inquiries and responses. 
Although he rarely expressed his views on 
religion openly, his influence was 
pervasive. As one of the most renowned 
philosophers of the 20th century, 
Wittgenstein's importance stems from the 
fact that he developed two highly 
significant philosophical systems and that 
his writings are widely considered classics 
and significant contributions to the field. 
His influence on subsequent philosophical 
thought is substantial, and his impact on 
the philosophy of religion is similarly 
significant, with ongoing debates about his 
ideas. 

2. Method 
This research used a library and 
descriptive approach to study, collect, and 
examine data. The data for this research 
was derived from a thorough reading and 
analysis of various works by and on 
Wittgenstein. 

3. Results 
Wittgenstein's writings on religion were 
relatively sparse and scattered, as his 
focus was primarily on language. In his 
later intellectual period, as detailed in 
"Philosophical Studies," he introduced a 
new method of philosophical inquiry that 
aimed to describe the function of linguistic 
expressions. Wittgenstein emphasized 
that description, rather than explanation 

or theorizing, was the key to seeing things 
as they are. While his thoughts on 
philosophy and language had an impact on 
theology and religious studies, his 
influence was more methodological than 
substantive. Wittgenstein abandoned 
theoretical approaches to religion and 
focused on the description of religious 
propositions and their usage within the 
language of the believers’ community. 
According to Wittgenstein, the 
philosopher of religion should not explain 
religious actions and expressions, but 
describe them in their actual use by 
believers. This approach provides a more 
accurate picture of religion than complex 
theoretical ideas about religious beliefs. 
This research explored Wittgenstein's 
unprecedented method for philosophy 
and its impact on religious studies, 
addressing questions about (1) whether he 
adhered to his own method, (2) how 
philosophers can correct errors in human 
thinking if all philosophy does is 
describing, and (3) whether he was right 
that philosophy is limited to language 
analysis. The findings of this study 
revealed that: (1) the answer to the first 
question is positive: Wittgenstein did not 
present a theory in his later intellectual 
period, (2) intellectual errors related to 
religious thought are rooted in language, 
and the philosopher of religion must 
clarify the special order of words in 
religious language, and in this way, correct 
intellectual errors related to religious 
thought, and finally, (3) not all 
philosophical problems can be solved 
through language analysis alone. 
Nonetheless, this study finds 
Wittgenstein's views beneficial for 
religious reflection and action. 
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 تاریخ دریافت:
 1400اسفند  7

 : پذیرش تاریخ 
 1401اسفند  15

 :تاریخ انتشار
 1401اسفند  24

 چکیده
 کمدست  او   که  است  علت  این  به  تقسیم  این.  شودمی  تقسیم  دوره  دو  به  ویتگنشتاین  فلسفی  حیات

  ویتگنشتاین  اصلی  دغدغۀ.  نهاد  بنا  جدید   ایفلسفه  نو  از  و  شد  عمیقی  فکری  تحول  دچار  باریک 
 اما .  بود  داشته  مشغول خود  به  را ویتگنشتاین عمر، تمام پرسش، این. بود زبان  کارکرد نحوۀ  و زبان

  جمله   از  دیگری  هایحوزه   به  و   نماند  محدود  زبان  قلمرو  در  ویتگنشتاین  هایایده   تأثیرگذاری  حیطۀ
 با  آن  پیوند  و  ویتگنشتاین  متأخر  فلسفی  دیدگاه   توصیف   به  رو  پیش  نوشتار.  یافت  گسترش  دین
 پژوهش  هایویژگی  تحلیلی- توصیفی  روش  با  دارد  تلاش  نوشتار  این.  پردازدمی  الهیات   به  او  نگاه

 به   بنا.  کند  بیان  الهیات  برای  را  آن  تبعات  سپس   و  بکاود  را  متأخر  ویتگنشتاین  منظر  از  فلسفی
. باشد  داشته  دین  فهم  در  نتایجی  تواندمی  زبان  درست  کاربرد  از  آگاهی  ویتگنشتاین  متأخر  فلسفۀ

 نگارنده.  شودمی  دین  باب  در  فلسفی  هایتحلیل  قوتّ  موجب  زبانی  تحلیل  مهارت  جهت،  این  از
 برآمده  فلسفی  مشکلات  از  بخشی  و  انددرست  ویتگنشتاین  دعاوی  و  هاایده  از  بسیاری  است  معتقد

 اشتباه   را  جملات  و  هاواژه   و ایمدرنیافته  درستیبه  را  دینی  هایگزاره  زبان  منطق  ما  که  هستند  این  از
  سحر   از  را  ما  زبانی  درست  هایتحلیل  و  شویممی  خود  زبان  افسون  گاهی  راستیبه  ما.  بریممی  کاربه

 ها،پدیده   خود  نه  که  فلسفه  به  پرداختن  برای  متأخر  ویتگنشتاین  روش  اما.  سازندمی  هوشیار  زبان
 دربارۀ   مهم  سؤالاتی  از  غفلت  سبب   است  ممکن  کاوید،می  را  هاواژه  کاربرد  و  زبان  دستور  بلکه

 مسائل  از  را  او  و  کند  سرگرم  زبانی  هایتحلیل  به  را  دین  فیلسوف  و  گردد  متافیزیکی  هایواقعیت
 .دارد باز مهم و ژرف

 کلیدواژه ها: 
[Keywords] 
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 دین  فلسفه های کاوش دوفصلنامه

 الهیات از منظر فلسفۀ متأخر ویتگنشتاین . مهدی محسنی

 مقدمه 1
جهان   در  بزرگ  ایدۀ  دو  با  ویتگنشتاین  لودویگ 

ایدۀ  است.  شده  شناخته  او،    فلسفی  اول  بزرگ 
می آن  در  که  بود  شرایطی  طرز  توصیف  به  توان 

معناداری دربارۀ جهان سخن گفت و مطابق با آن،  
چند   باشد.  جهان  تصویر  که  دارد  معنا  وقتی  زبان 
سال بعد، ویتگنشتاین متوجه شد نظریۀ تصویری  
اشکالاتی دارد. این ایده که ارتباط میان زبان و جهان  

د است  تصویری  دوم  ارتباطی  بزرگ  ایدۀ  ر 
او اویتگنشتاین رها می بار بر کارکرد زبان    نیشود. 

دهد چگونه کاربرد نادرست  کند و نشان میتأکید می
می  سردرگم  فلسفه  در  را  ما  هرچند  کند.  زبان، 

موضوع هر دو ایدۀ ویتگنشتاین زبان بود، اما تفاوت  
چشمگیری در نحوۀ پرداختن ویتگنشتاین به زبان در  

دوم به    دورۀ  نسبت  بلکه  اولش،  دورۀ  به  نسبت 
تمامی سنت فلسفی پیش از او، وجود دارد. در این  
دوره، ویتگنشتاین شیوۀ جدیدی از فعالیت فلسفی  

می  فلسفه  سنتی  روش  جایگزین  این  را  در  کند. 
توص است.    یف یرویکرد،  فلسفه  وظیفۀ  تنها  بودن 

کند، بلکه با کنار هم  ای ابداع نمی فلسفه هیچ نظریه 
می گ پیش  از  که  چیزهایی  ایم،  دانستهذاشتن 

شدن  سازد و به روشن های ما را برطرف می سردرگمی 
رساند. رویکرد جدید ویتگنشتاین به  مسائل یاری می 

های گوناگون فلسفی ایجاد  فلسفه، تحولی در حوزه
کرده است. اهمیت این رویکرد در تأثیری است که  

 او بر دنیای فلسفی بعد از خود نهاد.  

خود   از  پیش  فلسفی  سنت  برای  ویتگنشتاین 
رحمانه به همۀ فلسفۀ پیش  تقدسی قائل نبود و بی 

های خلاف عادت زد و در  کرد و حرفاز خود حمله  
از   کرد.  ابداع  فلسفه  برای  روش جدید  یک  نهایت 

های تازۀ او را  سال مرگش هزاران مقاله و کتاب، ایده
نوز هم این  اند. ههای مختلفی بررسی کردهدر حوزه

ها کانون توجه بسیاری از فیلسوفان است. این  ایده
دهد تفکر ویتگنشتاین هم عمیق است و  نشان می

گسترده نفوذ  دامنۀ  ویتگنشتاین  هم  دارد.  ای 
های فلسفی او  فیلسوفی دارای اصالت است و طرح 

هایی جدید و نو به عالم فلسفه افزوده است و  ایده 

ایده   رونیازا حاین  در  فلسفی  وزهها  مختلف  های 
این   تأثیر  است  لازم  بنابراین  بود.  خواهند  اثرگذار 

از زمان مرگ    نیز بکاویم.   الهیات   ها را در حوزۀ ایده 
تا به امروز آثار فراوانی در    1951ویتگنشتاین در سال  

زمینۀ بررسی تأثیر فلسفۀ او بر الهیات نگاشته شده  
مجموعه در  را  او  نام  حتی  عنوان  است.  با  ای 
گنجانده نیز  کلام جدید  معروفپدیدآورندگان  -اند. 

 ترین این تحقیقات کارهای دی.زد فیلیپس است. 

دن به  نوشتار  نگرش  این  از  گزارشی  ارائۀ  بال 
شخصی ویتگنشتاین به دین و احساسات او نسبت  

ی  فروشکتاببه زندگی دینی نیست. او یکبار در یک  
ای از انجیل را خرید و سخت از آن متأثر بود  نسخه 

ص1۳9۶)مالکوم،   یک  92،  در  بعد  سال  چند   .)
سخنرانی گفت گاهی تجاربی داشته است که آن را  

ای »احساس  می تجربۀ  مطلق«  نامد منی 
ها، و مواردی دیگر،  (. این 20، ص 1۳95)ویتگنشتاین،  

همگی حکایاتی جالب از رابطۀ شخصی ویتگنشتاین  
با   اما  است،  دین  صورت    آنچهبا  نوشتار  این  در 

ارتباط است. این نوشتار تأثیر فلسفۀ او  پذیرفته بی 
جوید. نگارنده برای فهم و  را بر فهم ما از الهیات می 

الهیات  کبه در  ویتگنشتاین  متأخر  فلسفۀ  ارگیری 
دقیق   به شکلی  را  آن  است  کرده    موردبحث تلاش 

ازهم   بندهای گسسته  میان  ارتباط  نیز  و  دهد  قرار 
کتاب ویتگنشتاین بیابد و سپس نتایج آن را به حوزۀ  

 الهیات بسط دهد.  

 رویکردی جدید به فلسفه 2
ما   شعور  شدن  جادو  علیه  است  نبردی  »فلسفه 

 (. 109ف: )پ زبان«  لةیوسبه

دنبال   به  رساله،  نگارش  هنگام  ویتگنشتاین، 
ها و کشف ساختار  یافتن ذات زبان و نظم میان واژه

تا   بود  با ساختمان جهان  آن  تناظر  و  زبان  نظام  و 
پذیر  زبانی آرمانی و عاری از هرگونه ابهام و کاملاً فهم 

ق رساله  اعده و  آرمانی  زبان  اما  نماید.  ابداع  مند 
ناپذیر داشت و آن عنصر  ساختاری صلب و انعطاف

بود.   مفقود  آن  در  روزمره  زبان  بیدار  و  زنده 
پژوهش   خود،  فکری  متأخر  دوران  در  ویتگنشتاین، 
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فعالیت   در  زبان  کارکردهای سادۀ  بر  را  خود  زبانی 
می  متمرکز  توصیف  روزمره  به  تنها  و  به  دارد  زبان 

می  هست  که  صورتی  برای  همین  دیگر  او  پردازد. 
کند. زبان به همین  یافتن یک زبان آرمانی تلاش نمی 

ما   باشد.  باید  که  است  همان  هست،  که  شکلی 
نیازمند خلق یک زبان کامل نیستیم، بلکه تنها کاری  
که باید انجام دهیم این است که با دقت و ظرافت  

و کنیم  توصیف  را  زبان  هرگونه    پدیدۀ  از  همواره 
دسترسنظام وسوسۀ  و  بنای  سازی  تخریب  ناپذیر 

زبان موجود و بناکردن زبانی آرمانی بپرهیزیم. پس  
باید دربارۀ زبان به همان مفهومی سخن بگوییم که  

 (. 10۸ف:  )پ گوییم  در زندگی معمولی از آن سخن می 

اند و ما هیچ دسترسی  ها از ما پنهان ذات پدیده 
به   پدیدهمستقیمی  وقتی  درون  نداریم.  ها 

ای تحقیق کنیم پژوهش ما  خواهیم دربارۀ پدیده می
هایی  نه متوجۀ خود آن پدیده، بلکه در باب نوع گزاره 

هایی  سازیم، یعنی گزاره است که دربارۀ آن پدیده می 
می  بیان  را  پدیده  آن  با  پژوهش  که  بنابراین،  کنیم. 

ها و  زاره فلسفی نوعی پژوهش در باب دستور زبان گ
ها سخن  هایی است که با آن دربارۀ پدیده کاربرد واژه 

ورزمی فلسفه  درست  روش  توصیف    دنیگوییم. 
پدیدۀ   بیان  برای  را  آن  که  است  زبانی  صرف 

های بیان  بریم و تحلیل شکل موردپژوهش به کار می 
بدفهمی  رفع  و  کاربرد  آن  از  ناشی  ابهامات  و  ها 

- 90ف:  )پای بیان  های نابجها و شکلنادرست واژه 
بی (.  ۸9 فلسفه  در  بیان  ما  شکل  یک  دنبال  آنکه 

با تحلیل شکل  کنیم  باید تلاش  باشیم،  های  آرمانی 
ی ناشی از  هاتر نمودن آن، بدفهمی بیان خود و دقیق 

 (.91ف: )پ را برطرف کنیم  زبان

های فلسفی در باب زبان نباید  پژوهش بنابراین  
ذا اسم  به  موهوم  به چیزی  باشند، متوجه  زبان  ت 

زیرا چنین رویکردی به سردرگمی فلسفی و بدفهمی  
  دن یپژوهای مهم و قابل انجامد. البته زبان پدیده می

و تأملات دقیق فلسفی است، اما همواره باید از این  
وسوسه اجتناب کرد که زبان چیزی غریب و مرموز  

بیگانه  چیزی  کرد  نباید حس  افسونگر  است.  و  وار 
و زبان  بهدربارۀ  دارد.  زبانجود  دربارۀ  ،  عکس، 

ف: )پ   بیرون از امر عادی در کار نیست«  زیچچی»ه
زبان    (.94 همین  متوجه  باید  ما  پژوهش  بنابراین 

بالفعل و حاضر در پیش چشم    موجود و کارکردهای 
از   که  هنگامی  کامل.  و  آرمانی  زبان  یک  نه  باشد، 

گوییم، ها و جملات( سخن می پدیدۀ زبان )کاربرد واژه 
گوییم، نیاز به زبانی غیر از زبانی که از آن سخن می 

تواند دربارۀ فلسفه  طور که فلسفه مینداریم. همان 
ورز فلسفه  روش  و  موضوع  بگوید،   دن یو    سخن 

آنکه نیاز به جعل و تألیف یک فلسفۀ ثانی، نوعی  بی 
نیز می زبان  باشد،  فلسفه  از خودش  فلسفۀ  تواند 

ف:  )پ   آنکه نیازمند زبانی دوم باشیمسخن بگوید بی 
121.) 

می  تلاش  فیلسوف  هنگام  آنچه  به  تا  کند 
اندیشیدن گرد هم آورد و جلوی روی خود قرار دهد  

ه تنها ملاحظاتی  نکاتی غریب و دشوار نیست، بلک
غبار   اما  حاضرند  ما  چشم  پیش  همواره  که  است 

اند. نشسته و از توجه ما پنهان مانده   هاغفلت بر آن 
شده فلسفه یکبار دیگر این ملاحظات سادۀ فراموش 

ویتگنشتاین در بند    (.415ف:  )پآورد  را فرا یاد ما می 
ما  پژوهش   599 فلسفه  »در  نوشت:  فلسفی  های 

نم  همه میریگی نتیجه  را  آنچه  فقط  فلسفه  کس  ... 
«. برای ویتگنشتاین فلسفه  کندی قبول دارد اظهار م

دست  برای  علمی  جدید  کنشی  نتایج  به  یافتن 
بخش نظم  برای  عملی  فعالیتی  بلکه  و    دنینیست، 

سازی مسائل است. انگار برای یافتن چیزی که  مرتب
ایم میز، کمد و اتاق خود را مرتب کنیم تا در  گم کرده 

کرده  گم  آنچه  خود،  پیرامون  نظم  بازپرتو  .  میابیایم 
کرده  گم  که  در  آنچه  و  ساده  چیزی  اغلب  ایم، 

مثل  نیست،  جایش  سر  فقط  است  دسترس 
دستمالی که در کف اتاق افتاده است یا کتابی که در  
قفسۀ خود قرار ندارد. فیلسوف تنها باید به این امور  

بنابراین مهم  این  ترین چالش فیلنظم دهد.  سوفان 
آن  را  که چیزها    گونه که هست نشان دهند. است 

همین است که    دن یاساساً معنای درست فلسفه ورز
چیزهای خیلی ساده و مشهود را که از فرط وضوح از  

اند جلوی روی  دید اندیشۀ ما پوشیده و مستور مانده 
آن  تا  دهیم  قرار  خود  بهفکر  را  ببیند.   یروشنها 
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فتن از ظواهر واقعی و جعل و  از فراتر ر   ویتگنشتاین 
نادیدنی بیزار است    و   اختراع چیزهایی غریب و مرموز

 (.195ف: )پ

زبان   باب  در  رساله یک نظریه  در  ویتگنشتاین 
زبان با تناظر و همبستگی    دهدمی ارائه کرد که نشان  

کند و آن  میان نام و شیء یا قضیه و امر واقع کار می 
زیرا طبق این فرض،    را »نظریۀ تصویری زبان« نامید،

واقعیت   تصویر  به    (.4.014ف:  )رم  است زبان  اما 
پژوهش  نگارش  که  هنگام  داشت  باور  سخت  ها 

فیلسوف باید از ارائۀ هرگونه نظریه اجتناب ورزد و  
توانیم  پروری قرار دهد: »نمی توصیف را جای نظریه 

ای نباید  ای مطرح کنیم. هیچ فرضیه گونه نظریه هیچ
م ملاحظات  به در  را  تبیین  هرچه  باید  باشد.    ی کل ا 

کنار بگذاریم و توصیف تنها باید جای آن را بگیرد...  
مسائل نه با دادن اطلاعات تازه بلکه با مرتب کردن  

می  همیشه  می دانسته آنچه  حل  ف: )پشوند«  ایم 
یادداشت (.  109 از  یکی  در  هایش  ویتگنشتاین 

  لوح بر حق است، او کسی است نوشت: »مرد ساده
که گرفتار معضلات ذهنی نیست و فضا را غبارآلود  

همان نمی  را  چیزها  نتواند  تا  هستند، کند  که  طور 
تواند  ببیند. بلکه این فیلسوف سنتّی است که نمی
وجوی  آنچه در مقابلش قرار دارد را ببیند و در جست 

است«   پری  و  جن  دنبال  به  تنها  پنهانی،  امور 
استرول 124ص،  1۳94)استرول،   این   (.  نقل  از  بعد 

دهد: »این امر  ادامه می   طور ن یسخن ویتگنشتاین، ا 
بدین معنا نیست که ویتگنشتاین فلسفه را به طور  

رد می کاملاً  کامل  دیدگاهی  دارد  او قصد  بلکه  کند؛ 
دیدگاه   و  سنتی  تلقی  جایگزین  را  متفاوت 

اش درباره رابطه میان فیلسوف و انسان  غیرمنصفانه
فلسفه    (. از نگاه ویتگنشتاین،)همان  معمولی کند«

تنها باید همۀ آنچه دربارۀ زبان از دید ما پنهان است  
شود  و همین موجب انحراف فهم ما از کاربرد زبان می 

(.  12۶  :فرا روشن و آشکار پیش روی ما قرار دهد )پ 
تازه   حقایقی  استنتاج  و  کشف  زبان،  فیلسوف  کار 

وضع قواعدی    ها و ترکیب جملات ودربارۀ کاربرد واژه 
آن   باید  فیلسوف  بلکه  نیست.  زبان  برای  جدید 

اند را فرا هایی از زبان که از دید ما پنهان مانده جنبه
 چیز در معرض دید ما حاضر باشد. یاد ما آورد تا همه 

پاره انسان  کاربرد  فهم  از  چون  واژه ها  از  ها  ای 
شناسند و ناتوان هستند، چون ماهیت زمان را نمی 

ساختا را  چون  ذهن  دشوار  کارکرد  و  پیچیده  ر 
اند، خلاصه هر چیزی را که در فهم آن عاجز  درنیافته

اند اند، چیزی غریب و آمیخته به راز پنداشتهمانده
اند. در حالی که  و خود را به حیرت و اعجاب افکنده

اگر چشمان خود را نه از سر حیرت، بلکه برای دقت  
افکندند و تماشا  ی کردند و چیزها را در پرتو م باز می 

ا می نمی   گونهن یکردند  توصیف  راززده  در  و  گشتند 
زبان، زمان، ذهن، خلاصه آنچه در پیرامون ما هست  

یافتند. هنگام تحقیق  چیز غریب و شگفتی نمی هیچ
در باب موضوعات مذکور و موضوعات مشابه دیگر،  
تنها کاری که باید انجام داد دقت در کاربرد عادی و  

شود.  ها به کار برده می انی است که برای آن روزمره بی
»در تفکر متأخر ویتگنشتاین وظیفۀ فلسفه توصیف  

چگونه   مفاهیم.  است. توصیف چه چیزی؟ توصیف
کاربرد  می توصیف  با  کرد؟  توصیف  را  مفاهیم  توان 

کنند. این  هایی که آن مفهوم را بیان می واژه یا واژه 
ارائه  ما  به  باید  فلسفه  که  است  دهد«    چیزی 

(Malcom, 1986, p74 .) 

مشهورتر  ن یتگنشتایو درخشان   نی در    نیترو 
  ی نوشت: »فلسفه نبرد  ی فلسف  ی هاپژوهش   ۀجمل

عل به   هیاست  ما  شعور  شدن  زبان«   لةیوسجادو 
  ۀ قصارگونه، عصاره و خلاص  ۀجمل  ن ی(. ا109ف:  )پ

پژوهش   یفلسف   یهاپژوهش  کتاب    ی هااست. 
  ی هابرابر شکل   است در   یفکر  ی سراسر نبرد  ی فلسف

ب فر  ۀش یاند   که  انینامناسب  را  . اندفتهیما 
دستور    دن یواکاو   قیاز طر  کندی تلاش م  ن یتگنشتایو

  ی رویزدن، فکر کردن، توانستن، پحرف   ی هازبان واژه 
و... ما را از سحر زبان آگاه کند تا    دنیشی کردن، اند

 .مینشو  ی خود دچار بدفهم   انیدر باب منطق ب

های  البته مقصود ویتگنشتاین دستور زبان زبان 
دل ،  نیستخاص   ]او[  ویژگی »بلکه  های  مشغول 

که می  بود  )تفکر  منطقی چیزی  انسانی  زبان  تواند 
)هنفلینگ،  یانسان  شود«  خوانده  (.  ۶4ص،  1۳97( 
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نشتاین، فلسفۀ زبان آلمانی یا فلسفۀ  فلسفۀ ویتگ
بشری   زبان  منطق  باب  در  او  نبود.  انگلیسی  زبان 

گوید  گفت. ویتگنشتاین از چیزی سخن می سخن می 
که ویژه و خاص یک زبان نیست، بلکه در ساختار  
در   الفاظ  بحث  مانند  است.  مشترک  بشری  زبان 
  منطق قدیم که به احکام یک زبان اختصاص ندارد. 

از  زبان   وقتی  می   دستور  ما  سخن  منظور  گوییم 
دست یک  قواعد  که  سری  نیست  مزاحم  و  وپاگیر 

راه زبان شود. دستور  هنگام سخن  گفتن، مدام سدّ 
نمی  دستوری  باید سخن  زبان هیچ  که چگونه  دهد 

عکس،  گفت و زبان چگونه باید ساخته شود، بلکه به 
نشانه کاربرد  تنها  زبان  را  دستور  بالفعل  زبان  های 

دستور زبان یک تابلوی    (.49۶ف:  )پکند  وصیف می ت
سخن  راه  سدّ  که  نیست  و  راهنما  شود  ما  گفتن 

توضیح دهد که چگونه باید سخن بگوییم، بلکه یک  
آینه است در مقابل زبان بالفعل ما که تنها توصیف  

های زبان بالفعل ما چگونه به کار  کند که نشانه می
نشامی زبان  دستور  در  کاوش  می روند.  هر  ن  دهد 

 (. ۳7۳ف: )پای است چیزی چگونه ابژه 

ماهیت الهیات در فلسفۀ  3
 متأخر ویتگنشتاین

 (. ۳7۳« )پ.ف مثابة دستور زبان الهیات به»

گیر  بطری  یک  درون  که  کنید  تصور  را  مگسی 
کوبد  افتاده و خود را از همه طرف به بدنۀ بطری می 

نمی  رهایی  برای  راهی  درباما  که  حالی  در    یابد، 
 یراحتبطری باز است و اگر به سمت آن پرواز کند به 

می  نجات  شده  گرفتار  آن  به  که  قفسی  یابد.  از 
بند   در  فلسفی  پژوهش   ۳09ویتگنشتاین  های 

از   راه خروج  از فلسفه نشان دادن  نوشت: »هدف 
باره نورمن مالکوم    نیبطری به مگس است.« در هم

نقل می  جالبی  او می خاطرۀ  یکبار  کند.  با  گوید  که 
بود به    ه ویتگنشتاین  که  فردی  است  شنیده  او  از 

معضلی فلسفی دچار شده باشد مانند کسی است  
در، پنجره و دودکش    یجاکه برای خروج از اتاق، به 

کند. مالکوم بعد از نقل این ماجرا آن را  را امتحان می
دهد: »مسائل نه  ها پیوند می با دو عبارت از پژوهش 

تازه اطلاعات  دادن  آنچه    با  کردن  مرتب  با  بلکه 
.« و  (P.I 109)  شوند ی، حل ممیادانسته ی همیشه م 

گردآوری   از  است  عبارت  فیلسوف    های ادآوری»کار 
،  1۳9۶مالکوم،  .« )(P.I 127)برای یک مقصود خاص  

می 71ص باعث  که  چیزی  از  (.  خروج  راه  ما  شود 
های نامناسب بیان  معضلی فکری را گم کنیم شکل

شبه  واقع  در  فلسفی  معضلات    هایی مسألهاست. 
درهم  و  آشفتگی  از  که    زبانی   آمیختگی هستند 

اند. فیلسوف باید تلاش کند چیزهای مهم و  برآمده
داشته   یاد  به  دهد.  قرار  خود  روی  جلوی  را  روشن 

شیم در همواره باز است، تنها کافی است به سمت  با
آن برگردیم. در غیر این صورت افکار ما مسیری بسته  

 رسد. کند و به جایی نمی را طی می 

بین دو پرانتز از چیزی    ۳7۳ویتگنشتاین در فقرۀ  
به »الهیات  اسم  یاد می به  زبان«  دستور  کند. مثابة 

و است  الهیات که دانش اندیشیدن به خدا و صفات ا
بیان  زبان  دستور  در  پژوهش  با  الهیاتی  باید  های 

خواست کتابی در  پیگیری شود. اگر ویتگنشتاین می 
باب الهیات بنویسد، روش پرداختن او به این موضوع  

زبان  میروشی  الهیات،  شناسانه  مفاهیم  نه  و  بود 
های الهیاتی(  ها و جمله بلکه کاربرد زبان الهیات )واژه 

می  وا  راه    کاوید. را  تنها  این  ویتگنشتاین  نظر  به 
 درست اندیشیدن به مسائل عمیق الهیات است. 

نیز همچون فلسفه، در طول تاریخ خود    اتیاله
های آن  همواره اسیر این پندار بوده است که مسأله 

العاده  پیچیده و دشوارند و نیازمند مهارت ذهنی فوق 
جهت  بهو  عادی    ی سوگیری  امور  از  فراتر  چیزهایی 

(Wolgast, 2004, p135.)  به ایده اما  های  کارگیری 
می  نشان  که  ویتگنشتاین  پژوهش دهد  های  نتایج 
هایی دشوار و پیچیده باشد  الهیات نیز نباید نظریه 

به  ابتدا  از  وضوح در  بلکه چیزهایی ساده است که 
اند اما غبار غفلت بر آن نشسته  برابر ما قرار داشته

تبیین  به  نیازی  دین  براهینی  هااست.  یا  ژرف  یی 
اگر ندارد.  با    دبخواه  پژوهشگری  پیچیده  الهیاتی 

بنویس متأخر  ویتگنشتاین  آرای  نیازی  دمحوریت   ،
گفت   دندار  الهی آخرین  خدا،  وگوهای  دربارۀ  دانان 

، بلکه  دتجربۀ دینی یا زندگی بعد از مرگ را بیان کن
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بیان  از  را  توجهش  تصورات،  باید  و  توضیحات  ها، 
ها جلب  وسوی کاربرد واژه به سمت   سلب و یکسره 

  د های دینی را توضیح ده. یعنی دستور زبان واژه دکن
. فلسفه از  دهای زبانی همت گمار و به رفع بدفهمی 

تواند  منظر ویتگنشتاین متأخر تنها به این طریق می 
در   الهیات  باشد.  داشته  مشارکت  دین  فهم  در 

ل و  اندیشۀ ویتگنشتاین متأخر، عبارت است از تحلی
ارزیابی زبانی مفاهیم و باورهای دینی. ویتگنشتاین،  
خود، به جز در مواردی اندک، به این کار نپرداخته  

انجام    ن ید  ۀدربار  یاژهی و  یکار فلسف  چیه  او  است.
و  آنچه  است.  به    گفتی م  نیتگنشتاینداده  راجع 

کار او    ۀ جیاما نت  ن، ید   ا ی  ات یمنطق زبان بود نه اله
د   ی فلسف   ۀشی اند  ی برا باب  به  ن یدر  کلهم    ی طور 

   دارد.   تیاهم

دین  توصیف  فیلسوف  سنت باید  دینی  گر  های 
های دینی.  هایی در سنت گر بازنگری باشد، نه توصیه

دل او   )مؤکدّاً  باید  دین  زبان  که  باشد  این  مشغول 
همین زبانی که جامعۀ مؤمنان در عمل دینی خود به  

فیلسوفان باشد(   برد، نه زبانی دیگر که جعلکار می 
را خوب تحلیل کند و در آن بازنگرد تا سردرگم نشود  

اش راه را به انحراف نپیماید. فلسفۀ  و مسیر اندیشه 
دین یا تأمل فلسفی در باب دین مستلزم جعل یک  
نیست.   دین  موجود  زبان  اصلاح  یا  دینی  نوُ  زبان 

گر گر دین نیست، بلکه توصیففیلسوف دین اصلاح 
خواهند اعمال  گران دینی می . اصلاح و روشنگر است

ویتگنشتاین   اما  کنند،  اصلاح  را  دینی  افکار  و 
در باب دستور زبان دین است    ی مشغول روشنگردل 

به  باب    یجاو  در  تعمق  و  تجویزی  رویکردی  اتخاذ 
شیوه دینی،  باورهای  کذب  و  در  صدق  توصیفی  ای 

تر نسبت  گیرد و به این طریق بصیرتی ژرف پیش می 
ها در حیات دینی به  ها و گزارهوۀ کارکرد واژه به نح

کند. ویتگنشتاین توجۀ ما را به دین  فیلسوف عطا می 
گونه به یا  زبانی  بازی  یک  زندگی  منزلة  شیوۀ  ای 

می  کنکاش معطوف  برای  موضوعی  نه  های  کند، 
می  او  ندارد  عقلی.  اهمیتی  اصلاً  دین  »در  گوید 

یا مهمل گفته کاذب  یا  )ها صادق  ویتگنشتاین،  اند« 
(. اگر بخواهیم دینی را نقد و ارزیابی  ۳9ص،  1۳95

و   محاسن  و  دین  آن  باور  نظام  نیست  لازم  کنیم، 
معایب آن را مورد کنکاش قرار دهیم، بلکه باید توجه  
خود را به چیزی معطوف کنیم که ویتگنشتاین آن را  

 نامید.می  کارکرد زبان 

با  باشیم ویتگنشتاین متأخر  ارائۀ    به یاد داشته 
برای   بنابراین تلاش  بود،  فلسفه مخالف  در  نظریه 
یافتن نظریات ویتگنشتاین دربارۀ مسائل الهیات نیز  
کاربرد   است.  او  فلسفۀ  مخالف  و  بیهوده  کاری 
تحلیل   طریق  از  مفاهیم  ایضاح  به  محدود  فلسفه 

نباید تئوری  هایی  کاربرد واژگان زبان است. فلسفه 
ه از دید ما پنهان هستند،  ارائه دهد درباره چیزهایی ک

بلکه تنها باید همین امور عادی روزمره را که جلوی  
روی ما قرار دارند را به شکلی متفاوت از قبل ببیند.  

انداز ما روشن و مرتب باشد نیازی به اقامۀ  اگر چشم 
نداریم. دلیل  ارائۀ  و  م  مدرک  نظر    خود   رسدی به 

  ن ییتب  ۀتوانسته است در برابر وسوس  ن یتگنشتایو
توص به  و  کند  ورزد.    فیمقاومت  قناعت  تنها 

انباشته از    ن یتگنشتایو  یگفتارهاو درس   هاادداشت ی
  ی جاو پاسخ. او به  یریگجه یمثال و سؤال است، نه نت

مپاسخ  مطرح  سؤال  مدام  فلسفکندی دادن،  در    ۀ . 
ن  نیتگنشتایو نتبه  یزیچ  ستیقرار    ۀ جیعنوان 

  هاده یذات پد   نییاثبات شود. او به دنبال تب  ،یینها
کارکرد    ۀروشن از نحو   ی فیبلکه به دنبال توص  ست، ین

پد  یی هاواژه بر  که  البته    هادهیاست  دارند.  دلالت 
ذات    ن ییتب  قیاز طر   هینظر  ۀاز ارائ  ن ی تگنشتایو   نکهیا

که پس    ستیمعنا ن  نی به ا   ورزدی اجتناب م  هاده یپد
است.    کردهی را دنبال نم  ی هدف و    نوشتهی م  هوده یاو ب
  ی در فحص و پژوهش فلسف  ن یتگنشتایعکس، و به

دنبال   به  بوده  مسئله  یبرا   ی حلراه  افتن یخود  اش 
طر از  را  خود  کار  او  اما  و  سامان   قیاست،  دادن 

چمرتب آشفتگ  یی زها یکردن  اثر  بر  د  یکه  ما    د یاز 
مانده  استعمال درست    اندپنهان  از  باعث غفلت  و 

 است.  دادهی اند، انجام م ها شده واژه

پژوهش بنابراین،   در  فلسفیوقتی  ،  خود  های 
باور   می   دینی دربارۀ  باید پژوهش    یمگویسخن    ما 

واژ  کاربرد  دربارۀ  زبانی  دستور  کندوکاو  های  ه نوعی 
دینی  زبانی   زبان  بازی  توصیف  این  که    باشد ای  و 
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  واژگان زبان دین اینکه    ؛دنروکار می در آن به   واژگان
د و چه  نرودر چه موقعیتی و به چه هدفی به کار می 

به باور ویتگنشتاین    .کننداعمالی واژه را همراهی می 
آن  از  ما  می خطای  آغاز  مسیر  جا  ما  که  شود 

پدیده  دربارۀ  یعنی  اندیشیدن  آن،  اول  گام  از  را  ها 
تفاوت از  بی  گیریم و، پی نمی اشتوصیف بازی زبانی 

می  عبور  می آن  تبیین  دنبال  به  و  کار    . گردیمکنیم 
تحلیل    دین  فیلسوف هنگام  که  باشد  این  باید 

را درون بازی    گان زبان دین مفاهیم، دستور زبان واژ 
د روشن سازد  نرودر آن به کار می   گانای که واژ زبانی 

های حاصل از ابهام  تا هنگام فکر کردن از آشفتگی 
. درست جایی که به سبب غفلت از  زبان رها شود

می  کار  به  را  نامناسب  بیانی  زبان،  در  دستور  بریم 
راه   نیز  میبه  اندیشه  که  خطا  هنگامی  رویم. 

پدیده   دین   فیلسوف می به  فکر  باید  ای  اول  کند 
واژه  می بپرسد  را  پدیده  آن  با  که  زبان ای  در    نامد 

 رود. چگونه به کار می  دارانن یدروزمرۀ جامعۀ 

رد زبان،  ک تنها کار  کردی متقدم فکر م ن یگنشتاتیو
ناظر به    ،ین یارجاع به امر واقع است و چون زبان د

ن واقع  چ  ست، یامر  به  متعلق  از    رون ی ب  یزیبلکه 
بعد   سال  چند  است.  معنا  فاقد  است،  جهان 

کاربرد دارد و ارجاع    شماری زبان ب   دیفهم  ن یتگنشتایو
تنها   واقع  امر  کاربردها  ی کیبه  زبان    شماری ب  یاز 

واژه همان کاربرد آن درون    ی معنا  گفتی است. او م
واژه همان کاربرد    کی  یزبان روزمره است. اگر معنا

  کار که واژه در آن به  یت یو موقع  نهیزمآن است، پس 
پ در  است  مسئل  شی دایرفته  و  آن    ۀمعنا  صدق 

که    داد ی هشدار م  نیتگنشتایدارد. و   یس اسا  ینقش 
گزا  یداور باب صدق  زم  ها ره در  به  توجه   ۀ نیبدون 

موقع و  پ  ت یکاربرد  سبب  شبه    ش ی دایاستعمال، 
حل نخواهند شد.    گاهچی است که ه  یفلسف   یمسائل

است و درون ربط و نسبتش    یاجتماع  یاده یزبان پد 
زم دارا  ۀنیبا  د  یکاربرد  زبان  است.    ز ین  ین یمعنا 

است.    یاجتماع  یزبان، امر  ۀدیاز پد  یعنوان بخش به
اجتماع   کیجذب    یعنی  نشد  دارن ید   ی عرف 

ابه زبان  آموختن.  را  آن  زبان  و  شدن    ن ی خصوص 
برا تنها  هم  ا   ی افراد  یجامعه  درون  جامعه   ن یکه 

م کار  به  را  آن  و  است.    یدارا  برندی هستند  معنا 
زندگ   شهیاند  انیجردر    ین ید  یهاواژه   ی نید   یو 
م  یمعنا را  معناابندیی خود  با    ی نید   ی هاواژه   ی. 

  ی نید   یزندگ  ی دارهایمهم رفتارها و پد  انواع از    یانبوه 
بنابرا  است.  بهآن   نیمرتبط  را    توانی نم   ییتنهاها 

آن   یبرا  بلکه  ،دیفهم بافهم  جر   د یها  و    انیبه  فکر 
زندگ  گزارهوستیپ  ی نید   ی روش    ی حاو  ین ید  ی ها. 

تا بتوان فارغ    ستندین  تیصرف ناظر به واقع  ی دعاو
نحو با  نسبتش  و  ربط    ۀ باردر   ، ینید   ست یز   ۀ از 

کرد،    ی داور  ت یها با واقععدم انطباق آن   ا یانطباق  
سر بر    ین ید  یها در اثر کاربرد زبان در زندگبلکه آن 

  ۀ مرتبط با کاربرد خود در آن نحو  ییاند و معناآورده
ت  یزندگ و  در  دارند  ّ رو  ک ینها  جر  ه ی   ی ن ید  ان یو 
 هستند.  ر یپذفهم

د  زبان  کارکرد  و  خصلت    ست؟ یچ  ی نیاما 
نظر  اختلاف   ین یکارکرد زبان د  ۀدربار  نید   لسوفانیف

برا  .دارند باشد،  چه  هر  درست  پژوهش    ی پاسخ 
موضوع    ی تیاهم  حاضر به  آنچه  نوشتار ندارد.    این 

ا دارد  اند   ن یارتباط  با  مطابق  که  متأخر    ۀشی است 
اتهام که    ن ی را به ا  ی نیزبان د   توان ی نم  ن یتگنشتایو

واقع   امر  به  زبان    ست،ینناظر  دانست.  فاقد معنا 
از ارجاع به امر    ریغ  یگری د  یبه سبب کاربردها  ین ید

حوزه  است  ممکن  است.  معنادار  از    یی هاواقع 
ها ارجاع  وجود داشته باشند که در آن   ی بشر  ۀ شیاند

زبان به شمار رود، اما کاربرد    ی به امر واقع کارکرد اصل 
  ن ی ا  ر . دستین  تیارجاع به واقع  ن ید  ۀزبان در حوز

از    ی نید   ۀ مگر استفاد  ستین  یزیچ  ن یزبان د   ی،تلقّ 
به   ی عنیزبان؛   را  مقاصد زبان  مثل   ، ینید   ی منظور 

زبان    نی . امیبرو پرستش و موعظه به کار ب  ش یاین
کاربرد    ایپزشکان    ۀجامع  یبرا و  معنا  کاشفان 

ش  ی محصل بلکه  برا  یاوه یندارد،  شرکت    یاست 
شکل  در  زندگ  یجستن  ب  ی از  متعلق    ۀ جامع  هکه 

  ند ستیدروغ ن  ایها راست  گزاره   نیاست. ا   دارانن ید
نوع    کیبلکه تنها    دندهی نم   تیواقع  ۀدربار  ی و دانش

استفاد زبان است:  از  و    ی برا  ی نید   ۀاستفاده  حمد 
ها مستقل  گزاره  ن یآن. ا  ریو موعظه و نظا  شیستا

  انات یب  ن یکه در آن ا   یانهیما و زم  ی از ما و شکل زندگ
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 الهیات از منظر فلسفۀ متأخر ویتگنشتاین . مهدی محسنی

  ی هاندارند. گزاره   ی صدق  یدعو   چ یه  میبری را به کار م 
  ی نید   ی مشارکت در شکل زندگ  یتنها بر مبنا  ین ید

د شوندی م   رفتهیپذ زبان  کاربرد  ارائ  ی نی.    لیدل  ۀنه 
  ا ی  ش یا یبلکه پرستش و ن  قت،یبه حق  یابیدست  یبرا
  ۀ متقدم و فلسف  ۀبه آن است. فلسف  هیشب  یزیچ

و د   نیتگنشتایمتأخر  زبان  باب    ۀ طنق  کی  ینیدر 
را فاقد شأن   ین یها زبان دآن  یاشتراک دارند؛ هر دو

ممعرفت ودانندی بخش  اما  از    متقدم   ن یتگنشتای. 
واقع به  ارجاع  را  زبان  کارکرد  تنها  که    ت یآنجا 

د   دانست، یم فرض    ی نیزبان  معنا  فاقد  اساساً  را 
  ی متأخر از آنجا که کارکردها  ن یتگنشتای. اما و کردیم
  ی نیزبان د   یبود، معنادار  لزبان قائ  یبرا  یشماری ب

کارکرد  سبب  به  واقع  ریغ  یرا  به  ارجاع    ت یاز 
 .  دانستیم

خود را    یدعاو   ین ید  یهاسنت   روانی اکثر پ  البته
به    ی ابیدست  قیکه طر  دانندی معنا صادق م  ن یبه ا
  ۀ نحو  ی تنها نوع   نی که د  رندیپذی ها نم . آن اندقت یحق
ندارد،    تیبه منطق و عقلان  یاست که ربط   شتیمع

  ت یرا ناظر به واقع  ینید   میتعال  دهندی م  حیبلکه ترج
آن   کذب  و  صدق  و  مع  رابدانند  معمول    یارهایبا 

پ  یمعرفت   ج ی را  ی نید   ی هاسنت  روان یبسنجند. 
زبان د   یی کارا  یخود را دارا  نی موجود جهان معمولاً 

قصّ آن   دانند؛ی م  یمعرفت را    یهاهها  مقدس  کتب 
داستان به م   نیراست  یهاعنوان  به   کنند،ی باور 

  مناکیآن ب  ی دهایو از وع  بندندی م  دیآن ام  یهاوعده 
مثابة را به   عتیراجع به جهان طب  یهاان ی. بشوندیم

برهان    کنندی قبول م  یعلم   یهاگزاره آن  از خلال  و 
م   یفلسف منطق  کنندی استخراج  صورت  آن  به    ی و 

موعظهبخشندیم اندرزها.  و  ن  یها  را   زیآن 
ابدجهان  و  مختصّ   پندارند،ی م  یشمول  به    نه 

فرهنگ  ی خیتار  یهانهیزم وقتیو  البته  تنوع    ی.  به 
گستر  ی نید   ی زندگ  یهانحوه  انبوه    ی هاسنت   ۀو 

م   ین ید مف  ن یتگنشتایو  ریتفس  میکنی نگاه  و   دیرا 
 .میابیی م  ریناپذ اجتنابشاید 

این مسأله که ویتگنشتاین وظیفۀ فلسفه را نه  
دانست،  تبیین، بلکه توصیف صرف زبان بالفعل می 

انتقاد فیلسوفان قرار گرفته است. فیلسوفان    مورد 

آرایۀ سادۀ   را یک  او  نیز سخن  ویتگنشتاین  مدافع 
بزرگ  و  پنداشتهادبی  را  نمایی صرف  و سخنش  اند 

نگرفته جدی  )فیلیپس،  چندان  (.  42ص ،  1۳۸2اند 
دیدگاه مدافعان ویتگنشتاین پذیرفتنی نیست، زیرا  
متأخر   فلسفۀ  تمام  اساس  و  بنیان  مسأله  این 

ر  و  فلسفی  مسألۀ  ماهیت  و  است  اه  ویتگنشتاین 
بیان  برون  ویتگنشتاین  دیدگاه  از  را  آن  از  رفت 

نمی می پس  آرایۀ  کند.  یک  حدّ  سر  تا  را  آن  توان 
بر  بی  اول  دستۀ  اما  فروکاست.  ادبی  اهمیت 

گرفته خرده  وصف،  ویتگنشتاین  این  با  که  اند 
فیلسوف نباید خطای فکر و زبان آدمیان را بیان کند، 

آن  هرچه  اسزیرا  درست  همان  بگویند  و  ها  ت 
شکل   همان  به  را  آن  است  موظف  تنها  فیلسوف 

بهت  این  و  کند  )همان،  توصیف  است  (.  49آور 
نتواند  بهت  فیلسوفی  هیچ  بپنداریم  که  است  آور 

عملی دینی را نقد کند یا باوری از باورهای رایج میان  
به  بشمارد.  خرافه  یا  غلط  را  مؤمنان   زعمجامعۀ 

ت نیست.  این نسبت به ویتگنشتاین درس  نگارنده
زبان،   دستور  تحلیل  ویتگنشتاین  فلسفی  روش  در 

دهد و ما را از سردرگمی رهایی  ها را نظم می آشفتگی
ها را برملا  تواند این آشفتگی بخشد. فیلسوف می می

به آن تلاش کند. فیلسوف    دنیکند و برای نظم بخش
دین ممکن است نشان دهد عمل دینی بخصوصی از  

به آمیخته  یا  خرافه  با    اساس  او  اما  است،  خرافه 
توصیف دستور زبان دینی موجود این خرافه بودن را  

می  که  نشان  بود  این  ویتگنشتاین  نگرانی  دهد. 
فیلسوف دین نباید چیزی را که مؤمنان به آن باور  

آن  به  فکری  ندارند،  نبرد  به  بعد  و  دهد  نسبت  ها 
 علیه موهومات خود بپردازد. 

گفت مطمئناً به    نی تگنشتایاز آنچه و   یی هاجنبه
  ار یبس  یی کارا  یفلسف   ۀمسئل  ک یهنگام مواجهه با  

و   یدیمف اهتمام    یمعنا  افتنی در    ن یتگنشتایدارد. 
تأکواژه   قیدق وث  دش یها،  ربط  و    انیم  قیبر  معنا 

که نشان م  از طر  دهدی کاربرد  را  دقت در    ق یمعنا 
به  مواژه   یریکارگشکل  به    نست، دا  توانی ها  توجه 

کاربردها  عنا  یکثرت  و  شبک  ت یزبان  وجود    ۀ به 
شباهت   یاده یچیپ ماز  همگ آن  انیها    ی ها، 
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پژوهش   یی هاالتفات به  که    ی فلسف   یهاهستند 
مشکلات را برطرف    یاریاند و بسکرده   ی انیکمک شا

  لسوف یادعا که تنها تعلق خاطر ف  نیاند. اما اساخته
وظ تنها  واژه ز   طقمن  افتنی   ن یهم  اشفه یو  ها  بان 
ندارد،    یای کیزیمتاف  تیفعال  چ یه  لسوف یاست و ف

قو  ش یب  یی ادعا   دیشا اندازه  مسائل    ی از  باشد. 
هستند   یتر از مشکلات زبانمهم   اریبس  نید   ۀفلسف

دقت  با  زبان   یهاو  کاربرد    ی دستور  در  وسواس  و 
فواژه درست جملات  استعمال  و  نخواهند    صلهیها 

دافتی رابط  ن ی.  اخلاق،    ۀو  و  عقل  و  علم  با    ا یآن 
ما از    یکه زندگ  لیقب  نی از ا   یمرگ و سؤالات   ۀدیپد

 کهن ی ا ای  شودیکجا آغاز شده است و به کجا ختم م
شده است،    فیتوص  انیگونه که در اد خدا، آن  ۀرابط

از آن    تری و جد  ترقیعم ار یبس  ست یبا شرور عالم چ
و    یدستور زبان   یموشکاف  قیهستند که تنها از طر 

آن   افتنی ا کاربرد درست  زبان حل شوند.  در    ن یها 
دشوار  و  بر    یهای سؤالات  زبان  از  نه  آن،  حول 

آ اند و نه در زبان قابل آمده   توانی م   ایحل هستند. 
  ی زیتنها دانستن چ  مان«ی»ا   ۀفهم منطق واژ  رفتیپذ

واژه در زبان    ن یدن درست اکاربر به   ۀ است که در نحو
ا   یمنطو است؟  نهفته  چی»ا  که نی و    ست« ی مان 

اصل مسائل  و  موضوعات  از    ن ید   ۀفلسف  یهمواره 
ا اما  است  از    ستین  طورن ی بوده  آن  به  پاسخ  که 

کاو  قیطر   ا یواژه    ن یا   یکاربردها  دن یصرف 
زبان   یهامعادل  در    ی دسترسقابل   گر ید  یها آن 

مند از  نظام   ی باشد. هرچند ممکن است ارائه شرح
 .  اشدپژوهشگر راهگشا ب  یواژه، برا ن یکاربرد ا 

 گیرینتیجه 4
 »اصالت من ناشی از خاک است و نه بذر.«

طور کلی  ورزی به نزد ویتگنشتاین متأخر، فلسفه
به  فلسفه و  آن  شیوۀ  تبع  به  دین،  حوزۀ  در  ورزی 

یست، به این  معمول فلسفی نزد فیلسوفان دیگر ن
آن بعد  و  کند  اثبات  را  مسائلی  ابتدا  که  را  معنا  ها 

مثابۀ مقدمه کنار هم قرار دهد و در نهایت درستی  به
عوض،   در  بگیرد.  نتیجه  را  چیزی  بطلان  یا 

کند آنچه از دید همگان پنهان  ویتگنشتاین تلاش می 

مانده است را دوباره جلوی روی ما قرار دهد و پرتوی  
افکند   آن  بهبر  را  مسائل  آنگاه  تا  ببینیم.  درستی 

به    اوخود حل خواهند شد. در واقع،  چیز خودبه همه
دهد، بلکه تنها تفطنی نسبت به  سؤالات پاسخ نمی 

دهد. ویتگنشتاین با کاویدن موارد  ها می کاربرد واژه 
زبان   در  آن  کاربرد  چگونگی  و  واژه  یک  استعمال 

د به  را  آن  درست  استعمال  شرایط  ست  روزمره 
ً یهای فلسفی تقردهد. در خلال پژوهش می -هیچ   با

-کند به سرانجام نمییک از مسائلی را که مطرح می
ای از تردید و ابهام و  ها را در هالهرساند و همۀ آن

-گذارد و به سراغ مسئلۀ دیگری می سؤال باقی می
می  آغاز  را  بحثی  انگار  گاهی  حتی  و  رود.  کند 

طور ناتمام  برد و همین می   دادن به آن را از یادپایان 
کند. این شاهدی است بر این مطلب که  رهایش می 

برای ویتگنشتاین اهمیتی نداشت در خلال این کتاب  
ای را حل کند یا دیدگاه نهایی خود را دربارۀ  مسئله

نشان  او  هدف  بلکه  کند،  بیان  مسئله  دادن  یک 
گفت. به همین خاطر  روشی بود که از آن سخن می

ر فرهنگ و ارزش نوشت: »من معتقدم  است که د
اصالت من )اگر این واژه درست باشد( ناشی از خاک  

نه بذر )شاید من بذری مخصوص به خود    است و 
نداشته باشم(. بذری در خاک من بکارید و محصولی  
متفاوت از هرآنچه در خاکی دیگر خواهد رویید، به  

(. چیزی که  1۸ص،  1۳94« )استرول،  عمل خواهد آمد
فۀ دین ویتگنشتاینی را از فلسفۀ دین پیش از  فلس

ورزی او در باب دین  کند، شیوۀ فلسفهاو متمایز می 
شیوه  به  او  فیلسوفان  است.  از  متفاوت  کاملا  ای 

پرداخته است. فلسفۀ   به فلسفه  از خودش  پیش 
پرسش  مطالعۀ  ماهیت  دین،  دربارۀ  بنیادین  های 

ت در  دین و تجربۀ ما از آن نیست، بلکه کاوشی اس
ها و  ها برای یافتن کاربرد درست آن دستور زبان واژه 

ها  پرهیز از استعمالات نادرست. ما به ماهیت پدیده 
از تبیین پرهیز    ،دسترسی نداریم باید  لذا فیلسوف 

تنها توصیف زبان است. همه  کار فلسفه  چیز کند. 
قرار می  روزمره،  زبان  زبان، همین  گیرد. سؤالات  در 

نظمی و آشفتگی زبان است  بی فلسفی ما محصول  
به    دن یو پاسخ ما به این سؤالات نیز در نظم بخش

با این حال    های آن نهفته است.زبان و رفع آشفتگی 
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نظر  نه می   به  فلسف   ۀ هم  رسد  زبان    ی مشکلات  ما 
هم نه  و  دارند  فلسف   ۀلانه   لةیوسبه   یمشکلات 

در    یی نها   ی داور  ،رون یازا  .شوندی زبان حل م  لیتحل
پ را    ی کارکرد  کرد یرو   الهیاتی   ی امدهایباب  زبان  به 

ارز ا  ،مکنی نم  ی ابیمثبت  حال عطف توجه به    نی با 
  ،مانگار ی سودمند م  ینی و عمل د   شهی اند  یآن را برا

آن حق  را یز ژرفا  یی هاقت یدر  به    ینهفته است که 
 .دیافزای م  نیدر باب د   یتفکر فلسف 

 منابع مالی 

 مند نبوده است. ای بهره این مقاله از هیچ منبع مالی 

 سهم نویسندگان

این پژوهش به صورت انفرادی صورت پذیرفته است  
عهدۀ   به  آن  خطاهای  و  اشتباهات  مسئولیت  و 

 نویسنده است. 

 تعارض منافع

 این مقاله فاقد تعارض منافع است. 

 تقدیر و تشکر 

ان آقایان  از اساتیدم در دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهر 
کشفی   عبدالرسول  دکتر  و  بیات  محمدرضا  دکتر 
سپاسگزارم. و نیز مراتب سپاسم را به نشریۀ محترم  

 دارم.کاوهشهای فلسفۀ دین تقدیم می 
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